
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

49 / دهم  سالاصول؛    درسنامه        

 

 ما می گوئیم:

 با توجه به آنچه خواندیم می توان از اشکال پاسخ گفت:

چنانکه گفتیم امام امکان اینکه شارع، احکام را به قدرت عقلی مقید کرده باشد، را منتفی می دانند و به  اولاً:

چنین امری را ممکن نمی دانند. به همین جهت )و به دو دلیل که هر دو از مسلمّات فقهی تلقی می شود، 

« نفی فعلیت تکلیف در عاجز»اضافه ادله ای که بر بطلان انحلال اقامه شد( می گوئیم باید از ظهور آیه در 

 دست برداریم و آیه را حمل بر نفی تنجّز تکلیف کنیم.

یعنی آیه می گوید ما حکم « نفساً»ممکن است بگوئیم ظهور آیه در احکام شخصی است به قرینه  ثانیاً:

 شخصی به هیچ عاجزی نمی کنیم 

]امّا این پاسخ با این مشکل مواجه است که در برخی روایات این آیه را به گونه ای تفسیر کرده اند که با 

 حکم کلی سازگار است:

أبىی  فی كتاب التوحید باسناده الى ابى جمیلة المفضل بن صالح عن محمد بن علىى الحليىی عىن    »

ء امر الناس بأخذه فهىم متسىعون   عيد الله علیه السلام قال: ما امر العياد الا بدون سعتهم و كل شی

 «.له، و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم، و لکن الناس لا خیر فیهم

و باسناده الى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عيد الله علیه السلام عن الاستطاعة الى قولىه  قلىت   »

الله فانى أقول ان الله تيارك و تعالى لم يکلف العياد الا ما يستطیعون، و الا مىا يطیوىون،    أصلحك

فإنهم لا يصنعون شیئا من ذلك الا بإرادة الله و و مشیته و قضائه و قدره، قال  هذا ديىن الله الىذ    

 1 «انا علیه و آبائی 

ممکن است بتوان ادعا کرد که آیه در مقام ایجاد روش جدیدی در قبال روش عقلا نیست بلکهه همهان    ثالثاً:

 مذهب و منش عقلایی در قانون گذاری ها و زندگی عادی را برای شارع هم اثبات می کند.

 برای او جعل تکلیف نکرده باشند.و می دانیم که روش عقلا، آن است که عاجز را معذور می دانند و نه آنکه 

 اینکه این آیه اشاره به روش عقلایی داشته باشد، مورد تایید مرحوم طباطبایی هم قرار گرفته است

                                                      
 ..503ص ،1فسر نور الثقلین، ج. ت1
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فظهر مما ذكرنا أن قوله: لا يُکَلِّفُ اللَّهُ، كلام جار على سنة الله الجارية بین عيىاده: أن لا يکلفهىم   »

فوق فهمهم و الإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم، و هی أيضىا  ما لیس فی وسعهم من الإيمان بما هو 

 1«السنة الجارية عند العولاء و ذو  الشعور من خلوه 

مقول قول مهومنین اسهت )بهه آیهه      «لايکلّف الله نفساً   »شاهد بسیار خوب بر این مطلب آن است که جمله 

 ند.اشاره خواهیم کرد( و ایشان هم به سنت عقلایی خویش توجه داده ا

رد می کنهد: آیهه چنهین    « فعلیت تکلیف در عاجز نفی »در آیه شریفه قرائنی است که دلالت آیه را بر  رابعاً:

 است:

سُىلهِِ لا نُفَىرِّقُ   آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیهِْ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمؤُْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِکَتهِِ وَ كتُُيهِِ وَ رُ»

 2 «رَبَّنا وَ إِلَیْكَ الْمَصیرُ أَحَدٍ مِنْ رسُُلهِِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفرْانَكَ بیَْنَ

پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده، و مؤمنان همگى به خدا و »ترجمه: 

گفتند:[ ما میان هیچ  اند ]و بر اساس ایمان استوارشانها و پیامبرانش ایمان آوردهفرشتگان و کتاب

 گذاریم. و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا! آمرزشت رایك از پیامبران او فرق نمى

 «خواهانیم و بازگشت به سوى توست.

نَسىینا أوَْ   لا يُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسيََتْ وَ عَلیَْهىا مَىا اكْتَسَىيَتْ رَبَّنىا لا تُؤاخِىذْنا إِنْ     »

لا طاقةََ لَنا بهِِ أخَطَْأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ علََیْنا إِصرْاً كَما حَملَْتهَُ علََى الَّذينَ مِنْ قَيْلِنا رَبَّنا وَ لا تحَُمِّلْنا ما 

 3 «نَوَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفرِْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا علََى الْوَومِْ الْکافرِي

اى انجام داده کند. هر کس عمل شایستهاش تکلیف نمىخدا هیچ کس را جز به اندازه توانایى»ترجمه: 

به سود اوست، و هر کس مرتکب کار زشتى شده به زیان اوست. ]مؤمنان گویند:[ پروردگارا! اگر 

گینى برعهده ما فراموش کردیم یا مرتکب اشتباه شدیم، ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا! تکالیف سن

مگذار، چنان که بر عهده کسانى که پیش از ما بودند گذاشتى. پروردگارا! و آنچه را به آن تاب و توان 

                                                      
 .444، ص5لمیزان، ج. ا1
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نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم کن تو سرپرست مایى پس ما را 

 .«بر گروه کافران پیروز فرما

دن است و عدم تکلیف هم به آن معنی است که چون ایمان امر تشکیکی آیه درباره اصل ایمان آور يك(

است، هر مقدار که می توانید ایمان بیآورید. و چون اصلا ایمان واجب فعلی است، آیه می گوید اگر نمی 

 توانید معذور هستید.

  1این مطلب در عبارتی که از المیزان خواندیم، مورد اشاره قرار گرفته بود

 قرینه ای است که آیه درباره مقام تنجّز و عدم العقاب سخن می گوید.« لاتواخذنا»عبارت  دو(

وَلا تَحمِل عَلیَنا إِصرًا كمَا حمََلتَهُ عَلَى »نیست بلکه به قرینه « قدرت»آیه اصلاً در مقام اشاره به  سه(

نماز بخوانید( است چراکه اشاره به ایجاد تکلیف های سنگین )مثل اینکه روزی صد رکعت  «قيلنا الَّذينَ مِن

 مسلماً در شرایع سابق هم عاجز تکلیف نداشته است. شاهد این برداشت روایتی است از امیرالمومنین:

لحَْىدِيََ  الْحُسیَْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عیِسَى عَنْ إِبرَْاهِیمَ بْنِ عُمرََ الْیَمَانِیِّ رَفَىََ ا »

رَسُىولهِِ وَ  علَِیٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَوُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا يتََوَسَّلُ بهِِ الْمتَُوسَِّلُونَ إِلَىى اللَّىهِ الْإِيمَىانُ بِاللَّىهِ وَ      إِلَى

لَّةُ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ الْجِهَادُ فِی سَيِیلِ اللَّهِ وَ كَلِمةَُ الْإخِْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفطِرْةَُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِ

رِ وَ مَدحَْضَةٌ لِلىذَّنِِْ  فرََائِضِ اللَّهِ وَ صَوْمُ شَهرِْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابهِِ وَ حِجُّ الْيیَْتِ فَإِنَّهُ مَنْفَاةٌ لِلْفَوْ

 2 «الحَْدِيََ 

در آیه شریفه، ناظر به ثواب و عقاب است که از لوازم « لها ما كسيت و علیها مااكتسيت»تعبیر  چهار(

 تنجّز تکلیف است. مرحوم شیخ طوسی می نویسد: 

 اء ما كسيت من المعاصی والويائح الطاعات وعلیها جز لها ما كسيت معناه لها ثواب ما كسيت من»

 3  «والعواب كسيا من حیَ حصلا بکسيه ويجوز أيضا أن يسمى الثواب

                                                      
 .444، ص5المیزان، ج .1

 .23، ص1وسائل الشیعة؛ ج .2

 .583، ص2التبیان، ج .5
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یا پاسخ خدای سهبحان اسهت بهه اینکهه مهومنین گفتهه انهد        «  يکلّف الله نفساً الا وسعهالا»تعبیر  پنجم(

سمعاً و طاعةً، غفران بىده، خىدا تکلیىف خىار  از     »و یا ادامه کلام مومنین است که میگویند « غفرانك»

 « قدرت نمی كند

ز است که عقاب را ، اشاره به مغفرت است و مغفرت مربوط به مقام تنجّ«غفرانك»در هر صورت تعبیر 

 مرتفع می کند.

ما »است ذیل این آیه روایتی است که « لايکلف الله نفساً الا ما آتاها»سیاق این آیه همانند آیه  خامساً:

  قرار داده است:« وسعها»را به معنای علم دانسته است و این آیه را در کنار آیه  «آتاها

هِ ع أصَْلحََكَ اللَّىهُ هَىلْ   حَمَّادٍ عَنْ عَيْدِ الْأَعلَْى قَالَ: قلُْتُ لِأَبِی عَيْدِ اللَّ وَ بهَِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونسَُ عَنْ»

عَلىَ اللَّهِ اليَْیَىانُ لا  جُعِلَ فیِ النَّاسِ أَدَاةٌ يَنَالُونَ بِهَا الْمَعرِْفةََ قَالَ فَوَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ كلُِّفُوا الْمَعرِْفةََ قَالَ لَا 

لّا ما آتاها قَالَ وَ سَأَلْتهُُ عَنْ قَوْلِىهِ وَ مىا كىانَ اللّىهُ     يُکَلِّفُ اللهُّ نَفْساً إِلّا وُسْعَها وَ لا يُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِ

   1«سِْطِهُُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حتَّى يُيیَِّنَ لَهُمْ ما يَتَّوُونَ قَالَ حتََّى يُعرَِّفَهُمْ مَا يرُضِْیهِ وَ مَا يُ

ست و احکام از منظر ایشان بین عالم و جاهل در نظرگاه مشهور شرط تنجزّ ا« علم»این در حالی است که 

 مشترک است.

 

 اشکال دوازدهم:

در دو آیه شریفه، خدای سبحان می فرماید که به سبب علم به وضعیت تك تك افراد حکم را جعل نکرده 

 است:

لِياسٌ لَهُىنَّ عَلِىمَ اللَّىهُ أَنَّکُىمْ كُنْىتُمْ       نِسائِکُمْ هُنَّ لِياسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ أُحِلَّ لَکُمْ لیَْلةََ الصِّیامِ الرَّفََُ إِلى»

لُىوا وَ  تَِْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشرِوُهُنَّ وَ ابْتَغُىوا مىا كَتَىَِ اللَّىهُ لَکُىمْ وَ كُ     

الْأسَْوَدِ منَِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّىیامَ إِلَىى اللَّیْىلِ وَ لا     اشرَْبوُا حتََّى يتََيَیَّنَ لَکُمُ الَِْیطُْ الْأَبْیَضُ منَِ الَِْیطِْ

                                                      
 .125، ص1، باب البیان و التعریف و لزوم الحجه، ج3الإسلامیة(، روایت -الکافی )ط .1
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هِ للِنَّىاسِ  تُيَاشرُِوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدوُدُ اللَّهِ فَلا تَورَْبُوها كَذلِكَ يُيیَِّنُ اللَّهُ آياتِى 

 1«.لَعلََّهُمْ يَتَّوُون

دار هستید، آمیزش با زنانتان براى شما حلال شد. آنان براى شما لباسند و زهایى که روزهدر شبِ روترجمه: )

کردید، دانست که شما ]پیش از حلال شدن این کار[ به خود خیانت مىشما براى آنان لباسید. خدا مى

و آنچه را [ با آنان آمیزش کنید پس توبه شما را پذیرفت و از شما در گذشت. اکنون ]آزاد هستید که

[ طلب خدا ]در این کار[ براى شما مقرّر داشته ]از فضیلت، ثواب، پاکدامنى از حرام و فرزند شایسته

[ براى شما آشکار شود سپس [ از رشته سیاه ]شبکنید. و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید ]صبح

زنان آمیزش نکنید. اینها  روزه را تا شب به پایان برید. و در حالى که در مساجد معتکف هستید با

کند تا ]از مخالفت حدود خداست، به آنها نزدیك نشوید. خدا این گونه آیاتش را براى مردم بیان مى

 .(اوامر و نواهى او[ بپرهیزند

وا مِىائَتیَْنِ وَ إِنْ يَکُىنْ   الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَکنُْ مِنْکُمْ مِائةٌَ صىابرِةٌَ يَغْلِيُى  »

 2 «.مِنْکُمْ أَلْفٌ يَغلِْيُوا أَلْفیَْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَََ الصَّابِرين

اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفى هست بنابراین اگر از شما صد نفر ترجمه: )

هزار نفر ]صابر[ باشند، به فرمان خدا بر دو هزار نفر شوند، و اگر صابر باشند بر دویست نفر چیره مى

 .(شوند و خدا با صابران استچیره مى

حال وقتی برای حکم کردن، مصلحت هر فرد مدّ نظر قرار داده شده است، حکم هم برای شخص او و به 

 صورت خصوصی برای او جعل شده است.

 ما می گوئیم:

که آن را پاسخ دادیم. چراکه اشاره به مصالح شخصیه در جعل حکم این اشکال همان اشکال دوّم است  :اولاً

]علّت امر وقتی جزئی بود، معلوم هم جزئی است[ است که در اشکال دومّ مطرح بود. و چنانکه در پاسخ 
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گفتیم، مصالح هر فرد حکمت است برای اینکه مصلحت عمومی و کلی به عنوان علت لحاظ شود و حکم هم 

 ت غایی، به نحو قانونی جعل شده است.بر اساس همین علّ

و الشاهد علی ذلك آنکه وقتی حکم تخفیف یافته است، از همه تخفیف یافته است و علیرغم اینکه در یك 

 نفر ممکن است سخت تر از دیگری باشد، به صورت کلّی حکم برداشته شده است.

ان تقیید احکام شرعی به قدرت عقلی را چنانکه در پاسخ از اشکال اوّل خواندیم، حضرت امام، امک ثانیاً:

مردود می دانستند و لذا چون این نکته محال است طبیعی است که اگر هم ظهوری در چنین مطلبی، در آیه 

 شریفه موجود باشد، باید آن را به معنای دیگری ]تقیید در تنجّز حکم[ معنی کرد.

 


